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ــافري  ــفري؟ مس ــافري؟ چه س چه مس
كوچك امّا بزرگ. سفري كوتاه امّا بلند. هيچ 
سفري اين همه كوتاه و بلند نيست! مسيري 
پيموده شده از قلب تا چشم. از شكستني در 

درون تا درخششي در بيرون.
ــت!  هيچ چيز اين همه دوگانة يگانه نيس
ــادي گونه ها را مي نوازد و هم  هم در اوج ش

در اوج غم بر چهره خانه مي سازد.
ــكوت حرف  ــن همه در س ــچ چيز اي هي
ــك، كتابي  ــك. هر قطره اش نمي زند كه اش
ــت گوياي هزار قصه؛ هزار راز. كتابي كه  اس
ــكوت ورق مي خورد و پنهان و زواياي  در س

تاريك روح «اشك ريز» را روشن مي سازد.
اشك فقط راوي دل شكستگي اشك ريز 
ــت كه بر جان تماشاگر  نيست. شعله اي اس
ــكند. وقتي كسي  هم مي افتد و او نيز مي ش
اشك مي ريزد، در تماشاگر آشوب مي آفريند. 
كودكي كه مي گريد، تاب از همه مي گيرد. هر 
كس راهي مي جويد تا گريه را به لبخندي و 

شانة لرزان را به آرامشي برساند.
ــم طوفان  ــاز و ه ــك، هم طوفان س اش
زداست. گفتم طوفان زدا، هيچ ديده ايد كه 

ــك و هق هق گريه ها چه اتفّاقي  پس از اش
ــد،  ــد؟ دل به آرامش عجيب مي رس مي افت
ــمان پس از ابر و  مثل آرامش و صفاي آس

رعد و برق!
ــاي  ــان، ميوه ه ــد در پاي ــاي بلن گريه ه
ــيرين آرامش و طمأنينه مي آورند. جان  ش
بي تاب پس از گريه آرام مي گيرد و تپشها و 

شورشهاي دروني فروكش مي كند.
ــك، آب است، آبي آتشناك! و شگفتا  اش

كه آبِ آتش نشان هم هست. 
ــش را خاموش  ــت كه آت ــعله اي اس ش
مي كند. شايد اين همه تكيه بر اشك، در 
ــد.  ــوز و گدازها همين باش راز و نيازها و س
ــن كار را مي كند.  ــقانه نيز همي ذكر عاش
ــت كه  ــك اس در نهايت ذكر و زمزمة اش
ــات را از  ــد و حتي گاه كلم ــرف مي زن ح
ــي خويش اطمينان  ــا مي گيرد و در پ لبه
ــايد يك معناي «الا بذكر االله  مي آورد و ش
ــد. ذكِر اشك  تطمئن القلوب» همين باش
ــن لحظه ها را در  ــز، آرامش بخش تري انگي

پي دارد.
ــت كه از محبوبهاي خدا يكي  همين اس
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ــت كه خدا دو  ــك است. روايت اس هم اش
ــرة خوني كه از  ــت دارد؛ قط قطره را دوس
ــد و قطرة  ــهيدي بر خاك مي چك پيكر ش
اشكي كه شبانگاة پلكها را خيس و صورتها 

را گرما مي بخشد.
بزرگي گفته است: آب دو آب است: يكي 
ــمه كه جام را مي شويد و ديگري  آب چش
ــتن جامه  ــم كه نامه را. براي شس آب چش

مشكي بايد و براي شستن نامه، اشكي!
ــر بزرگي؛ مفّسر دروني داغ  اشك، مفّس
ــته و در  ــرك برداش ــي كه ت ــذاب. قلب و م
شكستگي خويش، در هيئت قطره اي با ما 

حرف مي زند.
ــتگان، تفسير اشكها را مي دانند! هر  فرش
ــت، مي داند كه  ــته خوس ــه اين جا فرش ك

«اشك» چه راز و رمزها دارد.
اشكهاي  ــق  عاش ــتگان،  فرش مي گويند 
ــه قدر به  ــه طور؟ ما چ ــد. ما چ صادقانه ان
ــم؛ حتي به  ــكهاي ديگران بها مي دهي اش
ــه در گلو  ــكهايي ك ــكهاي نريخته، اش اش
ــه وار، فقط از  ــد و عقده گونه و غّص مي مانن

خطوط چهره خوانده مي شوند.

ما چه قدر و كي و چگونه به پاك كردن 
ــكي انديشيده ايم؟ كي هم دم و هم دل  اش
ــده يا عقده اي  و همراه با اندوهي منفجر ش
ــي و كاري فكر  ــه راه ــو، ب ــم در گل متراك

كرده ايم؟
ــانه با  لذّت «هم  شايد هيچ لذتي هم ش
لبخندي» نباشد؛ هم لبخندي با كسي كه 
ديوارة غم و اندوهش فرو ريخته و حالا دارد 

لبخند مي زند.
خدا، شادي را براي تقسيم كردن، غم را 
ــردن و محبت را براي به توان  براي منها ك

بي نهايت رساندن آفريده است.
و اشك را آفريده است تا قيمت محبت را 
بدانيم. رنگين كمان پس از باران تماشايي 

است.
كسي كه اشك را نشناسد و تجربه نكند، 

ارزش خنده را نمي داند.
اشك آنان كه مي فهمند و اشك مي ريزند، 
ــمان مي رود. يك  بر زمين نمي افتد، به آس
روز از سر فهم و معرفت عميق گريه كرديم، 

همة ذرّات عالم به ما تبسم خواهند زد.
خدا گريه هاي شادي آور را از ما نگيرد.


